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1443 عشق قسمتپیغام  از مازندران  خانم سهیل   

 ۲۰۵3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بانگ کرد، آخرِ چه گفت؟  نیگاوِ زرّ

 همه رغبت شگفُت  نیرا ا کاحمقان

ذهنمان    گیرد و ما آن را درها است که انرژی زندۀ زندگی را هر لحظه می درپی ما انسان همان فکرهای پی   گاو زرین سامری

صدای گاو زرین ذهنم  وسالیان سال بود که سر  .شویممی  و با نگه داشتن در مرکزمان شاد یا اندوهگین  بخشیم تجسم می 

ذهنی فروبرده بود که براساس  شد و مرا هر لحظه چنان در افسانۀ من می   که توهمی بیش نبود و توسط فکرهایم ساخته 

خدایی را برای خود ساخته و با عبادت   معلول بود  حال یافتن علت و  های ذهنم که مرتب درسازیقضاوت، مقاومت و سبب 

 .کردممی  جو وو دعا او را خوانده و جست 

 3۲۸۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عقلِ تو قسمت شده بر صد مهُِمّ

 مّ ِ و و طمِّ و ر زبر هزاران آر

 ( و دنیوی جا آرزوهای بسیارطمّ: دریا، عدد بسیار )در این*

 (و دنیوی جا آرزوهای بسیار*رمّ: زمین و خاک )در این

 14۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است و هلک   انیدعاها کآن زبس 

 پاک  زدانِی نشنودی کرََم م وز



   

  

 

1443 عشق قسمتپیغام  از مازندران  خانم سهیل   

خواند و من باید به اتفاق این  می   دانستم که خداوند در این لحظه است و مرا که در گذشته و آینده بودم، نمی من درحالی 

دهد، بدون هرگونه واکنش، مقاومت و یا قضاوتی فضاگشایی کنم، تا زندگی براساس حکم قضا  می   لحظه که ذهنم نشان 

  هاام را به عدم تبدیل سازد. زندگی هر لحظه ما را امتحان و با پیامش به ما انسانفکانش مرا هدایت و مرکز جسم شده وکن

 :گویدمی

 ۲۵۷۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ؟ یمانی به چه م   نیچند بستانیجانا، به غر

 ؟ یشان یغربت، تا چند پر نیآ تو از ا باز

 خود نامه تو را خواندَ   ،یخوان ی نامه نم گر

 دانی رهَ ۀ در پنج ، یدانی راه نم ور

 ذهنی و فکرها*غریبستان: فضای من

از زندان ذهن رها کندمی   های زندگی را که هر لحظه به گوشم خوانده درواقع پیغام بله، زندگی نمی   شد تا مرا   شنیدم. 

هایش سازیام با استدلال و سبب ذهنیربا رهایی بخشد، ولی دیو من خواست مرا از غریبستان ذهنم آزاد و از این دژ هش می

 :گفتمی  شد و می  مانع

 ۲1۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قیهمرهت باشم رف  م،یره نما

 قی راهِ دق نیمن قلووزم در ا



   

  

 

1443 عشق قسمتپیغام  از مازندران  خانم سهیل   

 :و پیغام زندگی این بود

 ۲1۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَه داند او  یقلووزست و، ن  ی ن

 خوُ آن گرگْ یِ کم روْ سو وسفای

 ۲1۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  بدیحزم، آن باشد که نفْر

 سرا  نیا یِهاو نوش و دام   چرب

 حزم: دوراندیشی *

 (*سرا: خانه )این جهان فرم

 14۲۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 در بشر  دیدر آ  یگرگ  ی ساعت

 همچون قمر  ی رُخوسفْ ی ی ساعت

 14۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صلح و ک از



   

  

 

1443 عشق قسمتپیغام  از مازندران  خانم سهیل   

 ۲۰۶3 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَرش  دیبل نآ وارِیتا به د

 پندِ دل آن گوشِ کرش   نشنود

 ۷44 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی پ ز یامتحان را ن یِهاسنگ 

 ش یهست در اَحوالِ خو هاامتحان

 ۷4۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یامتحان بر امتحان است ا 

 خود را مخر  کمتر امتحان، به  ن،یه

های زیادی شد، به خود آمدم که هدف از آفرینش من و زندگی  تبدیل به نامرادی  چه در ذهنم بافته بودم وقتی مرادهایم و آن 

ذهنی توهمی و حادث است و من فکرهایم نیستم، پس از زندگی عاجزانه  است؟ و فهمیدم که من در این جهان چه بوده 

داد و  می   کمک خواستم و با درد هشیارانه که برایم شیرین بود و فضاگشایی در مقابل اتفاق این لحظه که ذهنم نشان 

اهمیت شمردن آن و مسئولیتِ پذیرفتن اشتباهات خود و خواندن ابیات و سعی در درک آن و حفظ نمودن تعدادی از  بی 

به آن برنامۀ گنج حضور  و دیدن  توانستم سبب ها  و متعهدانه در طول دوازده سال،  و  ذهنی های منسازی طور مستمر  ام 

 ها را از درونم با درد هشیارانه بیرون و فکرهایم را ببینم.ناسایی و آن های زیادی را ش همانیدگی 
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 44۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یِگشتند از مولا  خبربا

 44۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قلووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت ْ خوش  ی شنو ا  الْجَنَّهحُفَّتِ 

 *قلووز: راهنما

 ث یحد

 الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهوََاتِ.«   »حُفَّتِ

 شده و دوزخ در شهوات.« ده یپوش ندیناخوشا یزهایدر چ  »بهشت

آفریند و ما به  می  ناملیمات پیچیده شده است که منظور آرزوهای دور و دراز است که ذهن بهشت در سختی ها و  حدیث:

شود و  می   ور ام به من حمله ذهنیدارد. گاهی که من های ذهن تا آخر عمر دست از سر ما برنمی ولی بازی   رسیم،ها نمی آن

آیم و از  می   خواهد مرا با نیرویش به خود جذب کند، در این لحظه به خود می   از در دوستی و نصیحت و دلسوزی و یا ملمت 

داند که عهد و میثاق ما در  می   ولی خدا یا زندگی   ،برم به او که خدای یکتای مهربان استمی   زندگی عذرخواهی و باز پناه

 .جهان فرم هنوز سست و بیهوده است
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 31۵۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست   کارِ دوُا: رُدُّوا لَعادشیگو

 سسُت   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 31۵۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّ است، بر رحمت تنم رحمتم

ها را به دنیا بازگردانند، باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند  اگر آن »...    ۲۸دوُا: اشاره به سورۀ انعام، آیۀ  رُدُّوا لَعا*

 « ... گردندباز مى 

آموزد  می   ذهنی را برای بشریت روشن سازد و به ماخطرات من   خواهدمی   درواقع مولانا در قالب اشعار و حکایات آموزنده 

ها در آن اسیر هستیم  بخشیم زندانی است تاریک و ما انسان می  درپی تجسموسیلۀ فکرهای پی چه به که جهان ذهن و آن 

شود و درون و بیرون ما را چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی  می  ذهنی و هر لحظه نیروی سازندۀ زندگی جذب من 

چنانمی   آشفته  بروز جنگ سازد.  به چه  رقم  ها  تاریخ  طول  در  بشر  برای  را  زیادی  جنایات  تاکنون  بشریت  نجات  منظور 

  است. درحقیقت یک هشیاری بیشتر نیست که کل کائنات را که ما هم جزیی از آن هستیم براساس قوانین خود اداره زده

اش یعنی تفکر و اختیار که او را از حیوان جدا ساخته، با حرکت فکرهایش باورهایی  هنی نماید، ولی انسان با دو ابزار ذمی

ریزی  را تجسم بخشیده و در ذهنش ساخته که توهم و حادث است و هر لحظه با بودن در زمان گذشته و آینده درحال برنامه 

 .است



   

  

 

1443 عشق قسمتپیغام  از مازندران  خانم سهیل   

اش، بلکه با خرد زندگی باید  ذهنیبا عقل جزوی و موهومی من البته در زندگی دنیوی انسان باید هدفمند باشد، ولی نه  

نهایت و ابدیت است که ذهن  فرمی و شادی و آرامش و امتداد خداوند و بی زمانی و بی همراه باشد. چون اصل ما در بی 

کنیم و از  می   شویم و هشیاری جسمی پیدامی   ذهنیتواند بفهمد. وقتی دچار انقباض و هشیاری جسمی یا توهمات من نمی 

گشایی به اتفاق این  براساس قانون جذب راه رهایی از این انقباض فضا  کندمی  مولانا به ما ثابت   شویممی   اصل خود دور

فکان در  زندگی با قانون قضا و کن   لحظه بدون هرگونه مقاومت و قضاوت یا واکنش است. در این حالت با سکوت ذهن 

این حالت جسم و عدم    .کندمی   فرمی و عدم که اصل ما است این لحظه خود راه را باز کرده و مرکز ما از جسم تبدیل به بی 

 .باشدکه براساس قانون جذب و حالت انقباض و انبساط ما می  افتدمی  بودن مرکز ما هر لحظه در ما اتفاق 

 ۲4۶۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه یدمَ س ک یماهم کند،  یالحظه 

 کارِ اِله؟  ن،یا  رِیچه باشد غ خود 

نهایت او که اصل ما  درحقیقت هدف از آفرینش ما زنده شدن به خداوند قبل از مرگ جسمانی و رسیدن به ابدیت و بی 

باشد. و مهم این است در این لحظه ما با تمرکز بر روی خود و حضور ناظر افکار و حواسمان را در کنترل داشته  می   هست

ها و ترفندهایش  سازیخواهد بر ما مسلط شود و گاهی هم با سبب ولی نیروی قوی و مخرب ذهن در این لحظه می   ،باشیم

 .خواهد هر لحظه ما را از این دام آگاه و بیدار سازدمی   شود که مرکز ما را از عدم به جسم تبدیل کند و زندگی هم می   موفق 

 ۹۸۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیجهان زندان و ما زندان  نیا

 حُفره کن زندان و خود را وارهان



   

  

 

1443 عشق قسمتپیغام  از مازندران  خانم سهیل   

 ۶3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 زندان  ۀحفر   یِپ  دیریبگ  شهی ت یکی

 دیریهمه شاه و ام د،یزندان بشکست چو 

تا با روزنی که از دل این تاریکی    ذهنی را شکستهها با تیشۀ هشیاری حضور قفل زندان من خواهد که ما انسانمی   مولانا

که در جهان فرم هستیم، این تبدیل صورت پذیرد و خرد زندگی و صنُع  نور الهی بر مرکز عدم ما بتابد و درحالی   شود می   باز

 شاءالله. تجربه کنیم ان  و آفرینش ایزدی و آرامش و شادی را که اصل ما است

 ۹3۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد 

 بندِ ما بگشاد  میبه شکر چو بسَت انیم

 با سپاس از مولانای جان، آقای شهبازی و یاران گنج حضور 

ن مازندرا -سهیل 



 

 

 

1443قسمت پیغام عشق   خانم سهیل  

ای از قرآن برگرفته و در مورد  : مربوط به داستان موسی و مرد سامِری که مولانا در قالب حکایت آموزنده زریّن  گاوِ -1

دهد از حقیقت زندگی روی  دور و دراز خود که ذهن نشان می های کوتاه و  گوید که به سبب اندیشه خردانی سخن می ه ناب

 .تابندبرمی 

 (  دنیوی  و  جا آرزوهای بسیار)دراین بسیار  طمّ: دریا، عدد -۲

 جا آرزوهای بسیار و دنیوی()دراین  رمّ: زمین و خاک -3

 ذهنی و فکرها غریبستان: فضای من -4

 قلووز: راهنما -۵

 حزم: دوراندیشی  -۶

 ( )در این جهان فرمسرا: خانه   -۷

 خود را مَخرَ: خودپسندی مکن، اگر در امتحان ناچیزی در این جهان توسط زندگی قبول شدی  -۸

 :  ۲۸: اشاره به سوره انعام آیه ادُوارُدُّوا لَع -۹

 لَکَاذبُِونَ« وَإِنهَُّمْ   عَنْهُ  نُهُوا لمَِا لَعَادوُا   رُدوُّا وَلَوْ    قَبْلُ  مِنْ یُخْفُونَ کَانوُا  مَا لهَُمْ بَداَ »بَلْ

  به   هم  باز  بازگردانند،  دنیا  به  را  هاآن   اگر  شده،   آشکار  برایشان  اکنون  داشتندمى   پوشیده  پیش  این  از  که  را  چهآن   »نه،

 «.دروغگویانند اینان. گردندمى  باز  بودند کرده منعشان که کارها همان



 

 

 

1443قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلمتی از زاهدان 

 . با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین 

 . و ابیات انتخابی  ۲3۲غزل   ،۹۸۹برنامۀ 

  موضوع: عشق

 نام خداوند عشق به 

 ۲3۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 هابپُِرس از شب  ، یچو عشق را تو ندان

 ها لب  یِاز رخِ زرد و ز خشک   بپُِرس

،  است و این خود حاکی از مقدس بودن کلمۀ عشق استکار بردهبار واژۀ عشق را به سیزدهمولانای جان  ۲3۲در غزل 

این کلمۀ سه  . است سفانه امروزه جایگاه اصلی و کاربردی خود را از دست داده و بازیچۀ دست همگان شده أولی مت

گرفته و نظام هستی بر پایۀ  برحرفی عشق چه عظمتی دارد و چه جاه و جلل و شکوهی که تمامی کائنات عالم را در 

گنجد و نه  باشد، ولی نه در قالب الفاظ و جملت می درست است که دارای سه حرف می . عشق استوار گردیده است

آید و نه در قالب  خبر نیست، چراکه عشق نه به ذهن می توان آن را بیان نمود و هیچ کسی از اسرار و رموز عشق با می

 . ذهنی نیست که بتوان آن را توصیف کرد، گنجدذهن می 

ها و از رخ زرد معشوقی که از عاشقش دور افتاده و از غم فراق و از درد طلب  دانم ها پرسید و از نمی عشق را باید از شب 

تواند آن را درک کند که به او  و تنها کسی می  دنبال تبدیلشکشد و به و از خشکی لبش است که دردهای هشیارانه می 

 . مبتل گردیده باشد



 

 

 

1443قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلمتی از زاهدان 

اند و از نفیر و  ، که او را از نیستان ببُُریدهعشق را باید از پیمان الستش پرسید که از اصلش دور افتاده و از بشنوِ از نی 

 . انداش مرد و زن نالیدهآه و ناله 

با دید   نه  و دید،  نظر شناسایی کرد  دید  با  باید  را  است که همگان  با خداوند  و وحدت  دیدار مجدد  و  اتصال  عشق 

 . اشهای ذهنی سازیاش و نه با سبب ذهنیمن

 . اشذهنیچونی دید و با بی سر و پایی من عشق را باید با بی 

 . اشعشق را باید با صنع و صانعش دید و با قدرت آفریدگاری

 . اش اش، نه با نظم و چیدمان پارکی ذهنی فکان نظام هستی کُن  عشق را باید با ادبش دید و با پذیرش قانون 

 . اشوایش دید و در امتحانات گوناگون الهی تُصِنْعشق را باید در اَ 

است که به کجا    هایش که تابلوی ایست الهی هایش و در ناخوشایندیهایش دید و در ناکامی مرادی عشق را باید در بی 

 . صبر کن با تو کارها دارم  های ذهنی؟سازیچنین شتابان در سبب 

اش که گریزی از آن نیست و کارکرد  های زنده زندگی عشق را باید در صبرش دید و در اجتهاد گرمش و در چالش 

 .طلبدهشیارانه و فعالانه را می 

 . نواشهای نوبه و در چالش  اش عشق را باید در ناظر آرامش دید و در حضور ناظر همیشگی 

 . تواند بکندگونه فعالیتی نمی اش را از دست داده و هیچ عشق را باید در کمک کردن به دردمندی دید که توان جسمانی 

هایش که کاری از من ساخته  هایش و در عاجز بودن زدن  هایش و در ضجه هایش دید و در ناله عشق را باید در التماس 

 .و تو خداوندا، خودت درستش کن نیست



 

 

 

1443قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلمتی از زاهدان 

 ۲3۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 هزار گونه ادب، جان ز عشق آموزد 

 هاز مکتب افتنیکه آن ادب نَتَوان 

ای وجود ندارد و  خانه و دانشگاه و کتابخانه عشق را باید از خود عشق آموخت و از هزاران گونه ادبش که در هیچ مکتب 

ذهنی است که تمامی کارها و اموراتش را به خودش  گستاخی من و این    .اش مملو از ادب استسراسر نظام هستی 

 . اش های ذهنیسازیدهد و به سبب نسبت می 

 1۲۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ادب را، ببندم دو لب را  رمیبگ

 ش یلبِ دلگشا د یتا راز گو که

که خودش  نه این. رازهای عشقش را بیانکه اجازه دهد خداوندش حرف بزند و    اش دیدعشق را باید از ادب واقعی 

 . اش حرفذهنی که افکار پوسیده و قدیمی ساختۀ منو یا این حرف بزند و ارتفاع

 ۲3۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 شود ز مذهبِ عشق   رانیخِرَد نداند و ح

 هاواقف باشد ز جمله مذهب اگرچه 

که    اش های ذهنی اش نه در خرد و دانش و مذهب های زندگی حیرتاش دید و در  های حیرانی عشق را باید در سکته 

 سازی؟ انگشت به دهان مانده که تو چگونه امورات و کارهای غیر ممکن را ممکن می 
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ش  یکه از جایی دیگری عطاکند و ما را امیدوار، درحالی اش دید که در دل ایجاد می های نهانی عشق را باید در طمع

به غیبم ایمان بیاور و  ،  نگار نظام هستیو خود را به نمایش که منم خالق خوش   .ها و صنعتش یادحمکت رسد تا از  می

 . ای از من فارغ مباش لحظه 

 ۲3۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 د یعشق چش  اتِیکه ز آبِ ح یخَضِردل 

 هاشد برِ آن کس، زُلالِ مَشْربَ  کساد

مانند   خضردلی  در  باید  را  بی عشق  به  که  دید  جان  زندگی مولانای  ابدیت  و  عشق  نهایت  حیات  آب  و  زنده  اش 

ها و  اش را از مشربهایش را و رمز و رموزات عشقی و این آب زلال حکمت . اش را بر دل و جانمان جاری خداوندی 

 .گیرد و در پیشگاهش هیچ رونقی ندارندهای ذهنی نمی ها و دانش حکمت 

 1۷۷۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،مولوی

 جداست  هانیملّتِ عشق از همه د

 را ملّت و مذهب خداست  عاشقان 

طلبد فقط  گونه آداب و ترتیب و مذهب خاصی برای ارتباط برقرار کردنش نمی عشق را باید در خود عشقش دید که هیچ 

 .خواهد و روفتن خانه دل از هر نیک و بدشدل پُر نور و بِر می 
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 ۲3۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ب ینظمِ نادر و ترت  یجهان و زه یزه

 هاشور درافکنْد در مُرتبَّ هزار

و   نگارد و بزکآرایش می های نادرش که پسندیده و خوش  اش دید و در نظم و ترتیبعشق را باید در جهان عشقی 

و هزاران شورش و فتنه بر این نظم و  . سامان ذهنی  نظمی کامل من جایی که انتظارش را نداری در بی کارها را از آن 

 . جهتسو و هم تا برای رعایت کردن نهایت ادب با نظم و آهنگ کائناتش هم   اش واردچیدمان ذهنی 

 3۲3۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،مولوی

 پوزبندِ وسوسه عشق است و بس 

 وسواس را بسته است کسَ؟   یورنه کَ 

ها را نداشتن و جلوگیری از هر  فکری و نیاوردن چیزهای مادی به مرکز و طمع و ولع آن پوزبند و جلوگیری از وسواس  

اش فقط عشق است و عشق است و  ذهنی های منسازیهمانیدگی و جلوگیری از پرش افکار و سردرگمی در افسانه 

 .که عشق فقط پاداش عشق است زنده شدن به عشق

 ۲3۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 عشق کنم  حِیصد هزار لغت گر مَدبه 

 هادبَ  ۀاست جمالش ز جمل ترفزون 

 راه و رسم  دَب یعنی*
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توانم گوشۀ چشمی از  عشق را باید خود عشق بنویسد، اگر هزاران لغت و صفحه و معنا در مورد عشق بنویسم، کجا می 

 جمال زیبایش را توصیف کنم و راه و رسم و مسلکش را بیان؟ 

 . نهایت آفرینندگی است لحظه بی به لحظه که عشق  

 . نهایت ادب استلحظه بی به که عشق لحظه 

 . های جدید و خلقیت و نوآوری استنهایت شیوه لحظه بی به که عشق لحظه 

 1۶۷ شمارۀ  غزل  ات،یغزل  وان دی  حافظ،

 نگارِ من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 

 آموزِ صد مُدرَِّس شد به غمزه مسئله 

 غمزه: اشاراتِ ابروی معشوق *

بنابراین به مکتب  پس  بر رویخانه برای درک عمیق عشق لزومی ندارد که  تکالیفی  و  برویم  یا    ای  و  بنویسیم  کاغذ 

با فضاگشایی . بخوانیم آموز صد مدرس شویم و به عشق و زندگی زنده  توانیم مسئله است و مرکز عدم که می  تنها 

 . گردیم

 ۲۰11 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ربَ گفت  تَعالوَْا  قُل   الَواْقُلْ تَع

 از ادب  دهیستورانِ رم یا
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قُلْ  هر لحظه خداوند منتظر ما است که در پیشگاهش نهایتِ ادبش را رعایت کرده و با قانون »  درنتیجه باید بدانیم که 

ذهنی برداشته و رسالت زنده شدن به خودش  منها در  ها و سرکشی ادبی سویش بازگشته و دست از بی «یش به الَواْتَع

 . خوبی انجام دادهرا به 

 . کند، زندگی شخصی کوچک منِ زهرا را هم اداره می منتهای کائنات سرگرم کار است : وقتی که خرد بی و در پایان 

 3۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

 . انرژی و سالم بمانید پر

 . ، خدا نگهدار شماخیلی ممنون 

 . ، از زاهدان زهرا سلمتی 

 

 



 

 

 

1443قسمت پیغام عشق   خانم پروین از مهاباد  

  همراهان گنج حضوربا سلم بر پدر معنوی استاد شهبازی و 

  ۲۲3۲دفتر چهارم، بیت  ،۹۸۸برگرفته از برنامۀ 

 ۲۲3۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راه کُن  نیوقتِ مشورت، ه  ستین

 تو آه اندر چاه کن ی عل چون 

کرد  می توانست به کسی بگوید، فکر  خواست یک رازی را بگوید، نمی فرماید حضرت علی وقتی می حضرت مولانا می 

خوتان    ،خواهید واقعاً موفق شوید، رازتان را به خودتان بگوییدشما اگر می  .طور ما هم همین ،های ذهنی دارند شاید من 

نهایت او زنده  خواهم به بی می   ،من امتداد خدا هستم  ،تمرکزتان روی خودتان باشد   ،ترین آدم برای خوتان هستید مهم

الست هستم   ،یوسف هستم   ،شوم  با من  ،از جنس  از صحرای ذهن    ،کنمهای ذهنی مشورت نمی من  یعنی کسی که 

به چاه حرف    ،گوید مانند حضرت علی تو سرت را بکن به چاه می   .خواهد برود پهلوی دریا خانه بگیرد، باید راه بیفتدمی

 .یعنی با خودت حرف بزن، کسی رازت را نباید بفهمد ،بزن

 ۲۰14 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنم یچون بخواهم کز سِرَت آه 

 کنم ی سَر را فرو چاه   ی عل چون 

به تو زنده    ،به خودم زنده بشوم  ، امتداد خدا عنوان هشیاریاگر بخواهم حس آرزومندی کنم که به   ،این همان است 

 .یعنی راز را پوشیده بدارم ،یعنی به خودم بگویم ،بشوم، باید سرم را به چاه کنم و به چاه بگویم 
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توانم  گوید من می دانم می عنوان پندار کمال و می ذهنی این است که به مناین هم در نظر بگیریم یکی از اشتباهات  

  .ذهنی داریدمنکه  خدمت به جهان، به مردم این نیست که شما بروید مردم را عوض کنید درحالی .  ها را عوض کنمآدم

ذهنی است که  من این تلقین    .گوید راز را به گوش خودت بگوخدمت این است که خودتان را عوض کنید، این دارد می 

  .در مقام بالا باشیم ،کنیم باید برویم دیگران را عوض کنیمما فکر می 

 331۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ت است عِ شهو نو  م،یمنصبِ تعل

 در رَه بُت است  ی تشهو   الِیخ هر

یعنی در مقامی برده بالا خودش را که من    ،منصب تعلیم دارد   توانم دیگران را عوض کنمگوید می اصلً کسی که می 

 .مان باید از این توهم بیرون بیاییمهمه ،کس را عوض کنیم توانیم هیچ توانم دیگران را عوض کنم. ما نمی می

 ، با تشکر فراوان

  پروین از مهاباد 



 

 

 

1443قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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